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چکیده
نگاري دوره عثمانی موجب شده است تا در تصویر ارائه هاي تاریخنگرش فرمانروا محوري در گزارش

شده از مناسبات میان دولت عثمانی با نهاد مدرسه، دولـت نهـاد تأثیرگـذار و مدرسـه، بـه ماننـد اکثـر        
ه نیز به دلیل عدم توجه بـه  نهادهاي دیگر جامعه، تأثیرپذیر جلوه داده شود. در پژوهشهاي صورت گرفت

نگاري سنتی عثمانی پذیرفته شده است. حال آنکه، از زمـان تأسـیس   این نکته، همین نگاه رسمی تاریخ
گیري جریـان  مدارس در قلمرو عثمانی از اواسط نیمه اول قرن هشتم هجري/چهاردهم میلادي و شکل

ر آن در عرصۀ سیاست، به تدریج تغییـر  مذهبی برخاسته از آن (جریان اسلام مدرسی) و حضوـ علمی
التحصیلان مدارس در کنار بسـط حضـور   قابل توجهی در رفتار و سیاستهاي این دولت پدید آمد. فارغ

خود در جامعه، بسیاري از مناصب سیاسی، اداري و قضایی مهم را بـه انحصـار خـود درآوردنـد و بـا      
عامل مهم تأثیرگذار در این زمینه درآمدند. نوان هاي دولت عثمانی، به عگذاريآفرینی در سیاستنقش

توان گفت برخلاف انگاره مـذکور، تـأثیر دولـت و مدرسـه در دوره     هاي پژوهش حاضر، میبنابر یافته
گیري مورد بحث در این مقاله)، دو سویه بود و نهاد مدرسه نیز به نوبۀ خـود  عثمانی (اوایل دوره شکل

یاستهاي آن تأثیر ملموسی داشت.هم بر ساختار دولت و هم بر س
دولت عثمانی، جریان اسلام مدرسی،  مدارس،  علما.سیاست مذهبی: کلیدواژه ها

18/01/1394؛ تاریخ تصویب نهایی: 08/06/1393*. تاریخ وصول: 
1 . Email: m.ebadi@pnu.ac.ir
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مقدمه
شواهد تاریخی اکثر مدارس مهم و مشهور در عهد عثمانی اغلب از سـوي سـلاطین ایـن    بنا بر

میـان دو نهـاد   سلسله تأسیس شدند. همین امر موجب شده است تا این گمانه دربارة مناسبات 
دولت و مدرسه در دورة عثمانی به صورت نظر غالب درآید که دولت همواره نهـاد تأثیرگـذار   

معتقد است که در امپراتوري عثمـانی تکامـل   1بر نهاد آموزش بود. به عنوان مثال ب. لاپیدوس
و مناسبات میان دولت و نخبگان مذهبی منجر به کنترل مستقیم دولت بـر نهادهـاي دینـی شـد     

. )Lapidus,16-17(هاي آموزشی نیـز تحـت کنتـرل آن درآمـد     یتفعالعلاوه بر امور قضایی، 
سیاسی برخاسـته از آن، کـه در   ـ اگرچه تأثیرگذاري دولت عثمانی بر مدارس و جریان مذهبی 

پژوهش حاضر از آن تحت عنوان جریان مدرسی یاد خواهد شد، غیـر قابـل انکـار اسـت، امـا      
که در مناسبات میان دو نهاد مذکور (یعنی مدرسه و دولت)، امر تأثیر و تأثر پذیرش این فرضیه

تواند باشد. اغلب یک طرفه بوده، به آسانی قابل قبول نمی
پژوهش حاضر با اذعان به این که چنین برداشتی از مناسبات نهاد دولـت و آمـوزش ریشـه در    

هـاي شـاخص   مطلق سلاطین از ویژگینگاري رسمی دورة عثمانی دارد که ترسیم اقتدارتاریخ
اي متفاوت مورد بررسی قـرار دهـد.   قضیۀ مذکور را از زاویهرود، درصدد است آن به شمار می

گیـري دولـت   اوایـل دوره شـکل  در این بررسی، نقش و تأثیر مدارس و مدرسیان در تحولات 
سـازماندهی  ، از جملـه م)1389-1360ق/791ـ ـ761عثمانی (تا پایـان دوره مـراد اول (حـک.    

نهادهاي دولت و به ویژه سیاست مذهبی آن را مورد توجه قرار خواهـد داشـت. ایـن مهـم بـا      
، بـه عنـوان یکـی از اصـول     2گیري از  اصل واژگونیمطالعه منابع تاریخی اصیل و متقن و بهره

4گرفته است.، صورت3شناسی میشل فوکومهم روش

1 . Lapidus

2 . Reversality.

3 . Michel Foucault.

کنـد؛  شناسی میشل فوکو، اصل واژگونی،  عبارت است از آنچه که انسان ممکن است در فرض مفهوم مخالف در ذهن خود احیا. در روش4
توان با طرح تفسیر و تعبیر مقابل آن زمینۀ اندیشۀ دارد، میبدین معنا که وقتی سنت یا مکتبی تفسیر خاصی از رویدادي تاریخی را عرضه می

بـدین  نظري خاص، زاویه و افق دیگر آن را نیز مطرح نمود و اي را در آن خصوص مهیا کرد و با مورد توجه قرار دادن آن پدیده از نقطهتازه
). 39-38طریق ساحت نااندیشیدة آن را بررسی کرد(ضمیران، 
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گیري بیلیک عثمانیۀ در شکلزمینه تاریخی: نقش جریان صوفیانۀ عامیان

اي از خـلاء  زوال و انحطاط دولت سلجوقی و سستی گرفتن تسلط مغـولان بـر آنـاتولی، دوره   
ي محلـی در صـدد کسـب    هاقدرتسیاسی در منطقه را در پی داشت. در چنین شرایطی امرا و 

ه وجود آوردنـد  هاي مختلف مستقلی را باستقلال برآمدند و در گوشه و کنار آناتولی، امیرنشین
ها بود کـه بـه   ). بیلیک عثمانی از جمله این امیرنشین138-1/136کمال، ؛ ابن50-1/48نشري، (

)، اعـلام موجودیـت کـرد    1تدریج در شمال غربی آناتولی و مناطق مرزي رود سقاریه (ساکاریا
م). شـرایط خـاص جغرافیـایی و سیاسـی منطقـه و      14ق/8م و اوایل قـرن  13ق/7(اواخر قرن 

هاي دیگـر ایـن امکـان را بـراي     جاورت با مناطق تحت فرمان بیزانس، در مقایسه با امیرنشینم
عثمانی به وجود آورد تا با حملات مستمر بدان نواحی بـه تـدریج بـر آوازه و وسـعت قلمـرو      

. )Bosworth,190؛ Langer and Blake,490, 494-495(خود بیفزاید 
مان، جریان اسلام صوفیانه نقش پررنگی ایفا کرد. در گیري بیلیک عثمانی در این زدر شکل

مناطق غیرشهري، از جمله نواحی مرزي، جریان اسلام صوفیانه غلبه داشت و با توجه به وقـوع  
هـاي  جنگ و نبرد مداوم در چنین مناطقی، روح سلحشوري و جنگاوري نیز بر دیگـر ویژگـی  

اي مـرزي بـدان   دولـت بیـزانس، وجهـه   مجاورت بیلیک عثمـانی بـا   شد.این جریان افزوده می
بخشید، تا جایی که جریان مذهبی غالب بر آن نیز همین جریان صوفیانۀ غازیانـه بـه شـمار    می
. تحت تأثیر همین شرایط مذهبی، محیطـی  )İnalık,1/269-270؛ Linder,2009, 7(رفت می

کردند االله معرفی میسبیلها خود را غازي و مجاهد فینظامی منطقه بود که عثمانیـ و سیاسی 
. در واقع، تا زمان تأسـیس  )Wittek,14(پنداشتند اي مهم براي خود میو جهاد و غزا را وظیفه

هـاي صـوفیانه، نفـوذ قابـل     اولین مدارس(نک. ادامه)، جریان اسلام مدرسی بـرخلاف طریقـت  
ــانی نداشــت   ــرو عثم ــوجهی در قلم Ocak(ت ــع، در )2/181 ,2001, ــن مقط ــۀ . در ای نتیج

شـرقی و  بـر منـاطق  هاي ناشی از انحطاط دولت سلجوقی و یورش و تسلط مغـولان  نابسامانی
رو که اغلب پیرو تصـوف صـوفیانه   مرکزي آناتولی، تعداد زیادي از قبایل ترکمن بدوي و کوچ

غیرشهري بودند، به سمت غرب آناتولی و نواحی مرزي سرازیر شدند که در بـین آنهـا شـمار    
؛ Mélikoff,1044؛Köprülü,101(از شـیوخ و دراویـش نیـز حضـور داشـتند      قابل توجهی 

Ocak,2001,2/199( .

1. Sakarya.
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م)، بیلیک عثمانی تنها بـه  1280ق/680زمانی که عثمان غازي جانشین پدرش ارطغرل شد (
و نیـز  Gibbons,22منطقۀ کوچکی در سگوت و بخشی از کوهستان غربی آن تسلط داشـت ( 

جایی که عثمان غازي براي گسترش دامنه فتوحات خـود بـه نیـروي    ). از آنFleet,2/314نک. 
رو برآمـد. از ایـن رو، وي   هاي کـوچ نظامی بیشتري نیاز داشت، درصدد جلب همکاري ترکمن

؛ 1/278از شیوخ بانفوذ طریقـت وفائیـه (کاتـب چلبـی،     1م)،1326ق/726بالی(د.ادهدختر شیخ
Ocak, 65تردیـد ایـن   بـی 2صوفیانه را به نکاح خود درآورد.) و از افراد برجستۀ جریان اسلام

هاي حاضر در منطقه که تحت نفوذ شدید تصوف عامیانه اقدام در جلب تعداد زیادي از ترکمن
توجه قدرت وي شـد. عـلاوه بـر ایـن،     بودند، تأثیر چشمگیري گذاشت و موجب افزایش قابل
اقتصادي از جمله وعده واگـذاري  هايعثمان غازي تعدادي دیگر از شیوخ ترکمن را با مشوق

). 1/82؛ نشـري،  7-6پاشازاده، بخشی از اراضی فتح شده به آنها به خدمت خود درآورد (عاشق
پس از این اقدامات عزم خود را براي فتح نواحی مجاور قلمـرو خـود، از   در واقعي عثمان غاز

). این روایـت نشـان   381، .؛ روحی84؛ نشري، 7پاشازاده، حصار، جزم کرد (عاشققرجُهجمله 
دهد که اقدامات امیر عثمانی براي جلب گروههاي مختلف ترکمن صوفی مشرب مؤثر واقع می

شده بود و او قدرت لازم براي دست یازیدن به فتوح اراضی تحت تسلط بیزانس را بـه دسـت   
کـه  . نیروهایی)Itzkowitz,10-11؛Başar,44-45؛Uzunçarşılı,1988,1/110( آورده بود 

شدند، با توجه به امتیازاتی که پس از هر فتحـی بـه دسـت    حال تحت عنوان غازي شناخته می
شـدند  هـاي نظـامی و فتوحـات بیشـتر نیـز محسـوب مـی       یـات عملآوردند، خـود محـرك   می

). 26، 23پاشازاده، (عاشق
م) و 1324-1281ق/724-680بررسی فتوح اولیه عثمـانی در دورة عثمـان غـازي (حـک.     

دهد که شیوخ و دراویش منتسب به م) نشان می1360-1324ق/761-724ن غازي(حک. اورخا
جریان اسلام صوفیانه، به ویژه تصوف عامیانه، به صـورت چشـمگیري در ایـن فتـوح حضـور      

). 2/328، 1/278کند(کاتب چلبی، یاد می» بالی القرامانی الحنفیأده«بالی(اتا بالی) با نام از ادهسلم الوصول الی طبقات الفحول. مؤلف کتاب  1
» الشیخ عمادالدین مصطفی) بن ابراهیم بن ایناج القیرشهري«(خود، نام وي را به صورت نیز بدون ذکر منبع مورد استناد تاریخیآماسیهمؤلف 

). 2/428الدین،ذکر کرده است(حسام
ي که در آن اعتقادات جریـان  اگونهیتحکاکنند اما با تحلیل روایت . منابع عثمانی به اهداف سیاسی عثمان غازي از این ازدواج اشاره نمی2

. بنابر این روایت، عثمان غازي در عـالم خـواب حقـایقی را بـه صـورت رویـا       بردیپتوان بدین مهم زند، میمیانه موج میاسلام صوفیانۀ عا
ریزي دولت عثمانی و توسعه و کنند که پیبالی بود. این رؤیا را بدین شکل تعبیر میکند که به نوعی مشعر به ارتباط وي و شیخ ادهمشاهده می

؛ بدلیسـی،  380؛ روحی، 8بک، ؛ اوروج6پاشازاده، پذیر تحقق خواهد یافت(عاشقزدواج میان وي با دختر شیخ امکانگسترش آن در صورت ا
).82-80؛ نشري، 1/63-66



37عثمانیدولتمذھبیسیاستدرمدرسیاسلامومدارسنقش93زمستانوپاییز
، 200، 199، 36، 29، 28پاشازاده، ؛ عاشق2/196، رحلهبطوطه، داشتند (به عنوان نمونه نک. ابن

بنـدي کـه از گروههـاي    پاشازاده در تقسیم). عاشق7زاده، طاشکُپري؛134، 1/130؛ نشري، 205
غازیـان  «دهـد از چهـار طائفـۀ    متصوفۀ آناتولی در قرن هفتم هجري/سیزدهم میلادي ارائه مـی 

). از طوائـف  205پاشـازاده،  برد (عاشقنام می» باجیان روم«و » ابدالان روم«، »اخیان روم«، »روم
دربارة ماهیت آن هنوز اتفاق نظر وجود ندارد، سـه گـروه دیگـر بـه     فوق به جز باجیان روم که

گیري دولـت عثمـانی مشـارکت    اي از جریان اسلام صوفیانه، در روند شکلعنوان بخش عمده
).Mélikoff, 1043-1044 ،Köprülü,84,85؛ 1/77داشتند (نک. بدلیسی، 

بیلیک عثمانی بود، امـا بنـا بـر    با وجود اینکه جریان اسلام صوفیانه جریان مذهبی غالب بر 
هـا ضـمن پـی    گریز از مرکز بودن این جریان، پس از مدتی نه چندان طولانی، عثمـانی ویژگی

)، Gündüz, 20-2؛ Ocak,2001,2/200بردن به ضرورت کنتـرل جریـان صـوفیانۀ عامیانـه (    
تـا ایـن   تأسیس مدارس و گرایش به جریان اسلام مدرسی را ضرورتی گریزناپـذیر یافتنـد کـه   

ي موجود، اورخان غـازي پـس   هاگزارشبنا بر رنگی در قلمرو عثمانی داشت.زمان حضور کم
م)، در صدد برآمد تا اعمال و رفتـار دراویـش را تحـت    1335ق/735سی (از تصرف بیلیک قره

نظارت خود درآورد. وي پس از بازگشت به بروسه بـه تفتـیش دراویـش پرداخـت. اگـر چـه       
-168؛ نشـري،  46پاشـازاده،  کنند (عاشـق از ذکر علت این اقدام خودداري میتعدادي از منابع 

)، نظر به اینکه اورخان در این دوره با جدیت در حـال سـازماندهی دولـت عثمـانی بـود،      170
کمـال،  رسـد. ابـن  دست یازیدن به چنین اقدامی در راستاي این هدف امري موجه به نظـر مـی  

ر صدد بود با تفتیش شیوخ صوفی در قلمرو خود، از گسترش کند که اورخان دآشکارا بیان می
کردند، جلوگیري را رعایت نمی» آداب شریعت«هایی که و جماعت» جهالت پیشه«هاي اندیشه

با این حال، نفـوذ شـیوخ و گسـترش جریـان تصـوف      1).2/90کمال، همان، به عمل آورد (ابن
ازیان عامل مهمی بود تا اورخان غازي نتواند بـه  عامیانه در میان رعایاي عثمانی و نیز در میان غ

یش پیرو طریقـت وفائیـه و از   دراوطور کامل به خواستۀ خود جامۀ عمل پوشاند؛ حتی یکی از 

ز توان از لحن انتقادآمیز او ارفت، میالاسلام عثمانی نیز به شمار میم) فردي مدرسی بود و شیخ1534ق/940کمال(د. . با توجه به اینکه ابن1
جریان اسلام صوفیانه را به ترجمان رویکرد و جریان اسلام مدرسی بر جریان مقابل در دورة خود(قرن دهم/شانزدهم) به شمار آورد و به نظر

رسد به همین دلیل و بر خلاف منابع پیش از خود به صراحت از علت برخورد اورخان با شیوخ متصوفه در این دوره پرده برداشته است.می
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به وي گوشزد کـرد  1کیَیکلْی بابا)»(باباگیَیکلْی«م) موسوم به 1240ق/638مریدان بابا الیاس (د. 
پـذیر خواهـد بـود.    مایت و دعاي دراویـش امکـان  دولت وي و خاندانش در سایۀ حتداومکه 

تواند موجب تضعیف دولتش گـردد، بـا   یش میدراواورخان که متوجه شده بود مخالفت علنی 
؛ نشـري،  47-46پاشـازاده،  اعطاي زمین و ساختن تکایا در صدد دلجویی از آنها بر آمد (عاشق

آنچـه دربـارة تـلاش اورخـان     ). 104-103، نشانجی، 94-2/91کمال، همان، ؛ ابن1/166-170
توان مورد توجه قرار داد، امکان ارتباط ایـن  غازي براي کنترل جریان اسلام صوفیانۀ عامیانه می

گیري در قلمـرو  اقدام با جریان اسلام مدرسی است، که در این زمان و به تدریج در حال شکل
دهند(نک. ادامه).ت نمیعثمانی بود، اگرچه منابع آگاهی چندانی دربارة این ارتباط به دس

گیري جریان اسلام مدرسی در قلمرو عثمانیتأسیس مدارس و شکل
رغم اینکه قبل از ظهور دولت عثمانی سنت آموزش مدرسی در آناتولی امري رایج و مرسـوم  به

اي که دولت عثمانی در آنجـا در  بود، اما در نواحی مرزي مجاور دولت بیزانس، از جمله منطقه
هـایی  نشـینان را تـرکمن  گیري بود، شرایط متفاوتی حاکم بود. از یک سو بیشتر مـرز حال شکل
,Yakuboğluدادند که از کمترین امکانات علمی و آموزشی نیز برخوردار نبودند (تشکیل می

سواد و ناآشنا با امر خوانـدن  گذار دولت عثمانی، خود فردي بی) و حتی عثمان غازي، بنیان75
هایی که به تدریج به وسیلۀ این بیلیک ینسرزم). از سوي دیگر 6پاشازاده، عاشقو نوشتن بود (

ها بود و برخلاف مناطق مرکزي مثل قلمـرو بیلیـک   شد، متعلق به رومیدر حال توسعه فتح می
مان که نهادهاي فرهنگی و تمدنی اسلامی همچون مدارس را از سلاجقۀ روم به ارث بـرده  قره

). 141ق از نهادهاي علمی مشابه خبري نبود (عارف، بودند، در این مناط
-1281ق/724-680گیري بیلیک عثمانی و در دورة عثمان غـازي ( در مراحل ابتدایی شکل

م)، مسائل علمی و آموزشی مورد توجه جدي قـرار نگرفـت. مسـائل شـرعی اغلـب بـه       1324
 ـ 6زاده،طاشـکُپري شـد ( بالی حل و فصل میوسیلۀ شیخ اده ک. ادامـه). پـس از فـتح    ؛ و نیـز ن

) حیات شهري نیز در قلمرو عثمانی شکل گرفت و رعایاي این بیلیک 688/1288حصار (قرجه
رو و بدوي) تقسیم گردید. با وجود اینکه جمعیـت هـر   به دو طیف شهري و غیر شهري (کوچ

). بـا  220کند (بلیغ افنـدي، یاد می» آهولی بابا«از او با نام کلدستۀ ریاض عرفان و وفیات دانشورانوب به کییک(به معنی آهو)؛ مؤلف. منس1
). او در Ocak, 1992, 92پوشاند (این حال، این لقب به احتمال زیاد بدین دلیل به او داده شده است که وي بدن خود را با پوست آهو می

).11زاده، ی و اهل خوي بود که در این زمان به قلمرو عثمانی مهاجرت کرده بود (طاشکپرياصل ایران
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یافـت، امـا از علمـاي مدرسـی     دو طیف به علت مهاجرت چشمگیر به این منطقه افـزایش مـی  

1دان خبري نبود. تعداد علما در این زمان در منطقۀ تحت فرمان عثمانی انگشت شمار بودندچن

شـد کـه در مراحـل    و از آنها اغلب براي رتق و فتق امور قضائی و نیز امور اداري اسـتفاده مـی  
). از این رو، فعالیت علمی و آموزشی این دوره، تنها بـه  142-141ابتدایی قرار داشت (عارف، 

بالی و طورسون فقیـه  غیر سازماندهی شدة علوم شرعی به وسیلۀ افرادي مانند شیخ ادهتدریس
). با وجود این، ظـاهراً  21؛ مجدي، 7زاده، شد (طاشکپريم) محدود می1326ق/726(د. بعد از 

برده بود تا جایی کـه در وصـیت   عثمان غازي به ضرورت توجه به امور آموزشی و مذهبی پی
بدلیسـی، ؛ 1/144کند که از دانش علماء شریعت بهره بگیرد (نشري، توصیه میخود به اورخان 

عثمانی در 2م) و انتقال مرکز دولت به این شهر،1326ق/726). پس از فتح شهر بروسه (1/127
مرحلۀ گذار از یک بیلیک مرزي به دولتی مسـتقل قـرار گرفـت. از ایـن رو، در پـیش گـرفتن       

). نیازهـاي  163-2/162بدلیسی،آموزشی را ضرورت یافت (سیاستی مشخص در امور علمی و
دینی، علمی و آموزشی جامعۀ نوپاي عثمانی، به ویژه نیاز دستگاه اداري دولت به افراد باسـواد  
و آشنا با امور دیوانی و نیز شرعی و فقهی، لـزوم در پـیش گـرفتن چنـین سیاسـتی را نـاگزیر       

). با وجود این، اقدامات عملی در این زمینـه  ,13Hızlı؛ ,Imberç؛ Linder,Ibidساخت (می
در طی چند سال بعد صورت گرفت.

ي هـا ضـرورت م)، که ظاهراً براي مدتی نیز بنا بر شرایط و 1331ق/731پس از فتح ازنیق (
)، 2/172بدلیسـی، ؛ 1/162نظامی و سیاسی به صورت مرکـز دولـت عثمـانی درآمـد (نشـري،      

,Linderرو خود را بر اسـاس نظـام مدرسـه بنیـان نهـاد (     اورخان غازي سیاست آموزشی قلم

) و بنا بر سـنت مرسـوم، بـراي تـأمین هزینـه و تضـمین اسـتمرار فعالیـت آن،         1/124 ,1983
). او علاوه بر بناي مسجد، عمـارت یکـی   Berki, 127هایی را براي آن اختصاص داد (موقوفه

حصاري، با توجه به شهرت و اعتباري که در پی این جق و یار. در برخی منابع به صورت مبهم و کلی گزارش شده است که پس از فتح بیله1
). با وجود این، به نام و نشان این 22، عثمانتواریخ آللطفی پاشا، »(مان روي نهادندعلما و فضلاء از هر سو به قلمرو عث«نصیب عثمانی شد، 

)، عـالم  761/1324/1360-724آمیز است و تـا دورة اورخـان غازي(حـک.    تردید این گزارش، تا حدودي اغراقشود؛ بیاي نمیعلماء اشاره
شدند، انگشـت  تحصیل مدرسی داشتند و یا از صنف علما محسوب میاي در قلمروي این بیلیک حضور نداشت و کسانی که سابقۀبرجسته

Baltacı, “Osmanlı Devletinin Kuruluşu Dönemindeتوان به طورسون فقیـه اشـاره کرد(نـک.    شمار بودند که از آن جمله می
İlim ve Ulemaya Verilen Değer”, 84.(؛ و نیز نک. ادامه مقاله

)؛ در عین 146-2/144نمود بحث کرده است(بدلیسی، امل مختلفی که شهر بروسه را براي پایتختی مناسب می. بدلیسی به تفصیل دربارة عو2
؛ قـس. همـو،   3/355کنند(نک. عمري، نیز یاد می» مملکت بروسا«، تحت عنوان 7/13حال، برخی منابع متقدم از بیلیک عثمانی در اوائل قرن 

3/313.(
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و علمی مناسب تشخیص داده شد، به هاي آموزشییتفعالاز کلیساهاي بزرگ شهر را که براي 
علم علم و فضل را بر طاق و رواق آن بناء عالی ارکان «مدرسه مبدل ساخت و به قول بدلیسی 

ــت ــی، » برافراش ــاوي(د.    2/172(بدلیس ــري س ــی قیص ــد روم ــن محم ــود ب ــن محم ). داوود ب
ــۀ عثمـــانی منصـــوب گردیـــد   1م)1351ق/751 ــین مدرسـ ــوان مـــدرس اولـ ــه عنـ نیـــز بـ

تـوان بـه عنـوان    را مـی 2). بناي این مدرسه42پاشازاده، ؛ عاشق160شکراالله، آم)(2133ق/732(
,Adıvarها براي اقتباس سنت آموزش مدرسی مورد توجه قرار داد (اولین اقدام جدي عثمانی

گیري جریان اسـلام مدرسـی بـه مرکزیـت     ) که به همراه آن امکان شکلImber, 226؛ 11-12
ــد.مدرســه در قلمــرو عثمــانی  ــراهم گردی ــاریخ عثمــانی  ابــن3ف کمــال از مورخــان متقــدم ت

یـن  قلمـرو ا گیري و تثبیت اسلام مدرسی در م)، اهمیت این مدرسه را در شکل1534ق/940(د.
در ایـن  » قـابلیتی «دولت در این مقطع مورد توجه قرار داده و تأکید کـرده اسـت کـه افـراد بـا      

؛ و نیـز احمـدي،   2/207کمـال، همـان،   (ابنمدرسه تربیت شده و تحویل جامعۀ عثمانی شدند
a66        خلیـل(د.  لـی) قـره  ). به مـوازات ایـن اقـدام، منصـب قضـاوت شـهر بـه جندرلو(جنـدره

م) نیز 1397ق/800خواجه (د. ) اعطا گردید. همچنین علاءالدین أسود مشهور به قره789/1387
به عنـوان خطیـب شـهر    )،9زاده، که بعدها به مقام مدرسی مدرسۀ مذکور نائل شد (طاشکپري

). 29ازنیق برگزیده شد (مجدي، 
سازماندهی همزمان امور آموزشی، دینی و قضـایی ازنیـق و سـپردن آن بـه دسـت علمـاي       

گیري عینی جریان اسلام مدرسی در دورة ۀ عطف و مبدأ شکلنقطتوان به عنوان مدرسی را می
وسعۀ سرزمینی، گسترش نظام آموزشـی  عثمانی، مورد توجه قرار داد. از این زمان، به موازات ت

مبتنی بر مدرسه نیز در دستور کار بیلیک عثمانی قرار گرفـت؛ بـا انتقـال دوبـارة مرکـز دولـت       
اي نیز با روند رو به رشدي روبرو شد؛ اورخانعثمانی به شهر بروسه، توجه به آموزش مدرسه

یـاد  » السـاوي «آمد، اما اجداد وي از شهر ساوه در ایران بودند، بـر همـین اسـاس وي از خـود بـا پسـوند       . اگر چه وي در قیصریه به دنیا 1
).Karadaş, 2-3؛ و نیز نک. 25، »المقدمات«؛ همو، 4، شرح فصوص الحکمکند(؛داود قیصري، می

متصل بودن مسجد خیرالدین پاشا بـدان سـخن   تنظیم شده، به صراحت از بناي مدرسه و741/1340نامۀ این مدرسه که در سال . در وقف2
تواند باشد که بعد از مـدتی  ). از این رو، نشان دهندة این مهم می12و 11، سطور 36، »سیدرسلطان اورخان حضرتلرینک وقفیه(«رفته است 

297اول بازنویسـی شـده اسـت(   و به دسـتور بایزیـد   895/1489نامه در سال ساختمان مستقلی براي این مدرسه ساخته شده بود. این وقف

Bilge,.(
گوید: احمدي در این باره می.3
).a66اسکندرنامه، »(پاك دیند اورخان و پاك اعتقاد              علم اهلی بولدلر انَدن مراد«
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و مرسـومات یـومی و   وظـایف  «م) و 1336ق/736اي در این شهر تأسـیس کـرد (  خود مدرسه

لین   ؛ 2/89کمـال، همـان،   اختصـاص داد ( ابـن  » شهري و سنوي جهت علماء و طلبـه و محصـ
علاوه بر این، هر یک از وزراء و امرا نیز در مناطق مفتوحـه،  1).103؛ نشانجی، 2/178بدلیسی،

؛ 134/آ2اي را نیـز بنیـان نهادنـد (الکفـوي،     در کنار تأسیس نهادهاي مختلف اجتماعی، مدرسه
Uzunçarşılı,1984, 2م) یکـی از  1386ق/788توان به مدرسۀ لالا شـاهین ( ) که از جمله می

م) فرزنـد  1360ق/761وسیله سلیمان پاشا (د. در بروسه و مدارس بنا شده به سرداران اورخان
در سایۀ اسـتمرار ایـن   2).143؛ عارف، 101نشانجی، ؛ 9زاده، طاشکپريبزرگ وي اشاره کرد (

م)، در نقاط مختلف بیلیک عثمانی 1360-1324ق/761-724(یاست، در دورة امارت اورخانس
). Gül, 36-38؛ Ötken, 350قریب به ده مدرسه بنیان نهاده شد (

م) نیــز سیاســت آموزشــی و علمــی 1389-1360ق/791-761در دورة مــراد خداونــدگار (
اي جایگاه جریان اسلام مدرسـی را در  عثمانی مبتنی بر مدرسه استمرار یافت که تقویت و ارتق

پی داشت. اشاره برخی مورخان به این نکته که غزا و گسترش فتوح، اولویت نخست مراد اول 
از مهمترین امـور  » تقویت و تربیت ائمۀ علماء«و » اعلاء معالم شرع و ایمان«بود، در عین حال 

). این سلطان عثمانی که بـه  3/240(بدلیسی،تواند باشد رفت، مؤید مطلب فوق میبه شمار می
اهمیت علما و جریان اسلام مدرسی در سازماندهی و ادارة امور پی برده بـود، اسـتفاده از ایـن    

). در دورة وي بروسه به صـورت شـهري   3/240هاي آن را ادامه داد (بدلیسی،جریان و توانایی
ت هر چه بیشـتر از علمـا و   ) تا جایی که براي حمای386براي تجمع علما درآمده بود (روحی، 

سلطان » («عمارت قپلوجه«ه المنفعه موسوم ب، در مجموعۀ بناهاي عام»اعلاي مبانی معالم علوم«
؛) که در حومۀ شهر، در محلـی موسـوم بـه    225، »سیمراد خداوندکارین بروسه عمارتی وقفیه

مدرسـۀ  «او اي نیـز سـاخته شـد کـه بـه اسـم      برپـا گردیـد، مدرسـه   3قاپلوجۀ/قپلوجۀ چکرکـه 

ه همین دلیل این مدرسه بعدها . ساختمان اولیه آن در اصل یکی از کلیساهاي شهر بوده که به وسیلۀ اورخان غازي به مدرسه تبدیل شد و ب1
؛ 2/17؛ اولیـاء چلبـی،   21زاده، ؛ صـولاق 103کند(نشانجی، یاد می» مدرسۀ اورخانیه«معروف شد. اولیاء چلبی از آن با نام » مدرسۀ مناستر«به 

,Ayverdi؛ 64، 18؛ براي آگاهی بیشتر درباره ایـن مدرسـه نـک. حیزلـی،     110عطائی،  Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, I/94;
asırlardaXVI.-XV,Baltacı2; Bilge, 91;-261”,İlim MüesseseleriDevrininBursada KuruluşGökbilgin “

Osmanlı medreseleri, 294-5 .(
شـهر) اشـاره کرد(نـک.    شـهر(یکی توان به دو مدرسه در ازنیق و یـک مدرسـه در ینـی   ارس بنا شده به وسیلۀ سلیمان پاشا می. از جملۀ مد2

Ayverdi, “Gaazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Defterleri”, 28.(
).23-2/21، سیاحتنامهبوده است(نک. شود که در حومۀ این شهر و در چکرکه جاري. قاپلوجه در بروسه به چشمۀ آب گرم گفته می3



93شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی42

؛ 386ی،؛ روح ـ162شـکراالله، ب  م) (1385-ق787/1366-767شـد ( خوانـده مـی  1»خداوندیه
سلطان مراد خداوندکارین بروسه عمـارتی  («هاي قابل توجه علاوه بر موقوفه2).3/241یسی،بدل

ها (بنا بر وقفیـۀ آن  هایی نیز براي سکونت طلبه)، در این مجموعه حجره228-226، »سیوقفیه
نکتۀ مهم دیگـر اینکـه تولیـت مجموعـه مـذکور از سـوي       3طلبه) اختصاص داده شده بود.18

ی  «نامه آن از وي با لقب سلطان به وزیر اعظم، خیرالدین پاشا واگذار شده بود که در وقف مربـ
لات و   یاد شده است؛ ضمن آنکه بنابر شرایط مندرج در این وقف» العلماء نامه، افراد تـارك صـ

ســلطان مــراد («منــد شــوند توانســتند از امکانــات ایــن عمــارت بهــرهعی نمــیواجبــات شــر
). این اقدامات و در کنار آن جایگـاه شـایان   230، 229» سیخداوندکارین بروسه عمارتی وقفیه

توجه اسلام مدرسی، موجب شد تا علما و فرهیختگان مدرسـی راهـی قلمـرو عثمـانی شـوند      
).  198-1/196؛ نشري، 55-54ازاده، پاش؛ و نیز نک. عاشق3/240بدلیسی،(

گیري نهادهاي اولیۀ دولت عثمانینقش مدارس در شکل
اي صرفاً مرزي با توسعۀ سرزمینی عثمانی و تسلط آن بر مناطق شهري، جامعه عثمانی از جامعه

اي شهري، روستایی و مرزي تبـدیل شـد. اگرچـه جریـان     با گرایش مذهبی صوفیانه، به جامعه
هاي نظامی و جهادي نقش مهمـی در  یتفعالانه با مشارکت فعال و تعیین کننده در اسلام صوفی

هـاي  یلیـک باما قرار گرفتن عثمانی در آستانه تحول از گیري دولت عثمانی ایفا کرده بود،شکل
کرد که مرزي به دولت، الزاماتی چون سازماندهی تشکیلات حکومتی و ادارة آنها را ایجاب می

هـاي مـرتبط بـا    نمود. از آنجایی که تـلاش ز عهدة برآورده ساختن آن ناتوان میجریان مذکور ا
م) روند مشخصی به خـود  1326ق/726سازماندهی تشکیلات دولت از زمان تسلط بر بروسه (

گرفته بود؛ اورخان غـازي کـه انجـام ایـن مهـم را در جلـب یـاري علمـا و مدرسـیان ممکـن           
ان برآمد. بر همین اساس هم در برخی از منـابع، از  دانست، درصدد جلب همکاري این جریمی

گیري از تدابیر و تجـارب  همندي وي به مصاحبت با علما و بهراین اقدام اورخان با تعبیر علاقه
). 2/206کمال، آنها یاد شده است (ابن

).2/17، سیاحتنامه. اولیاء چلبی از مدرسۀ مذکور با این نام یاد کرد است(1
ساخته شد. مدرسه در طبقۀ فوقانی مسجد خداوندگار(خداوندگار جامعی) قرار داشت. 1385-787/1365-767ي هاسال. این بنا در فاصلۀ 2

,7Ayverdi & Yüksel-14براي آگاهی بیشتر نک.  İlk 250 senenin Osmanlı mimarisi,.
طلبه مدرسه، روزي یک آقچـه پرداخـت   18یعنی سال اتمام بناي آن تنظیم شده، به هر کدام از 1385/ 787. بنا بر وقفیه این مدرسه که در 3

)..Gökbilgin, “Murad I. Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi”, 222کرد(آقچه دریافت می12شد و مدرس نیز می



43عثمانیدولتمذھبیسیاستدرمدرسیاسلامومدارسنقش93زمستانوپاییز

ریـزي تشـکیلات   پایـه علما و وابسـتگان بـه جریـان مدرسـی در     در چنین شرایطی بود که 
بـا  ). آنـان  Linder, 1983, 7بر عهده گرفتند (اي تعیین کنندهآن، نقش اري و دیوانی دولتی، اد

سـالاري  یـوان دهاي مدیریتی و دانش فقهی خود و نیز بـا الگـو قـرار دادن    گیري از تواناییبهره
ایرانی، که پیش از این به وسیلۀ سلاجقه روم در آناتولی نهادینه شده بود، تشـکیلات  ـ اسلامی

سی، اداري، قضائی، مالی و نیز نظامی (نک. ادامه) دولت عثمانی را به تدریج بنیان نهادند و سیا
ا بـه  روند تبدیل عثمانی از امیرنشینی مرزي و عشیرتی به دولتـی مسـتقل و مسـتقر اسـلامی ر    

-Uzunçarşılı,1939,100؛Wittek, 1938, 4(صورت چشمگیري تسریع بخشـیدند   101 .(
اي داشـت و فقـه،   سالاري، شـریعت اسـلام جایگـاه برجسـته    یوانداین نوع یی که درآن جااز 

)، تثبیـت آن در  Baş, 57شد (اساس و پایه بسیاري از امور مالی، قضائی و دیوانی محسوب می
ساختار تشکیلاتی دولت عثمانی تا حدود زیادي جایگاه و نفوذ جریان اسلام مدرسی در دولت 

استمرار حضور و تأثیرگذاري آنهـا در امـور مختلـف از جملـه     عثمانی را تضمین کرد و امکان
سالاران نبودند، یواندآورد تا جایی که علما اگر تنها منبع تأمین مسائل دینی و مذهبی را فراهم 

). Shinder, 515رفتند (اما مهمترین آن به شمار می
تبلور » دیوان«به نام به طور کلی، تشکیلات مرکزي دولت عثمانی از همان اوایل در نهادي

گردیـد. در دورة اورخـان در   براي اتخاذ تصمیمات مهـم در پایتخـت تشـکیل مـی    یافت کهمی
جلسات دیوان، علاوه بر شخص فرمانروا، وزیر و قاضی بروسه شرکت داشـتند و حاضـران در   

حضـور  کرد؛ اغلب تصمیمات مهم مملکتی در این دیوان و بـا آن غالباً از چهار نفر تجاوز نمی
). بـا وجـود ایـن کـه     Taneri, 42؛ Gökbilgin, ،»“Orhan”, 405شـد ( این افراد اتخاذ می

)، امـا  512، 508دولت و تشکیلات اداري عثمانی در این مقطـع سـاده و بسـیط بـود (شـیندر،      
حضور پر رنگ جریان اسلام مدرسی و صـنف علمـاء بـه عنـوان وزیـر و قاضـی پایتخـت از        

). توجـه بـه ترکیـب افـراد     Uzunçarşılı, 1959, 463رفـت ( شمار میهاي بارز آن بهویژگی
شرکت کننده در دیوان، خود روند رو به رشد قدرت و نفوذ ایـن جریـان را در عهـد اورخـان     

به عنوان یکی از عناصر ). نهاد وزارتKramers &Zachariadou, 192دهد (غازي نشان می
در دورة حکمرانی اورخان غازي در دولت ،میي اسلاهادولتسالاري یواندمحوري مطرح در 

م) 1340ق/741الدین (د. عثمانی شکل گرفت و براي اولین بار علاءالدین پاشا بن حاجی کمال
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به طور کلی در دورة این بیگ عثمانی، بعد از پاشاي مذکور سـه  1بدین سمت منصوب گردید.
لـدین احمـد پاشـا (د. پـس از     انفر به ایـن مقـام منصـوب شـدند کـه عبـارت بودنـد از نظـام        

الـــدین یوســـف پاشـــا م) و ســـنان1348ق/749م)، حـــاجی پاشـــا (د. بعـــد از 1348ق/749
اگرچه همۀ ایـن افـراد از   3شود.الدین فقیه نیز یاد مینکه از وي با نام سنا2م)،1364ق/765(د.

مانجـا؛  شدند، اغلب با تشکیلات اخیان نیز روابط نزدیکـی داشـتند (ه  صنف علما محسوب می
Taneri, 162- ). با توجه به فضاي فکري و مذهبی قلمرو عثمانی در این Gündüz, 17؛ 163

مقطع و نیز نفوذ قابل توجه اخیان در دولت عثمانی وجود چنین روابطی امري طبیعی بـه نظـر   
و نیز نک. سطور پیشین).Arnakis, 1953, 236؛ Shinder, 514رسد (می

اي ازماندهی تشکیلات نظامی عثمـانی نیـز نقـش تعیـین کننـده     جریان اسلام مدرسی در س
اي داشت. سپاهیان عثمانی تا دورة اورخان غازي، متشکل از نیروهـاي تـرکمن سـوارة عشـیره    

شـدند  آوري مـی بودند که از مناطق مختلف و به هنگام دست یازیدن به حملات جدیـد جمـع  
)Uyar and Erickson, 13, 15 513؛–Özcan, 1/ 350  در این زمان به پیشنهاد جنـدرلو .(

خلیل، قاضی بروسه و حمایت علاءالدین پاشا، نیـروي نظـامی هـزار نفـري متشـکل از دو      قره
؛ نشـري،  40پاشازاده، تشکیل گردید (عاشق» مسلِّم«و » یایا«رستۀ پیاده و سواره نظام موسوم به 

ش قابـل تـوجهی در گسـترش    ) کـه نق ـ 51-2/49کمـال،  ؛ قس. ابـن 5/43؛ عالی، 1/154-155
؛Uzunçarşılı, 1988, 1/ 508هـاي نظـامی آتـی عثمـانی ایفـا کردنـد (      فتوحات و موفقیـت 

Pakalın, 3/ 609 ؛Doğru, 5 - ). بر این اساس، منتسبان به صنف علماء و جریان مدرسی 11
در سازماندهی تشکیلات نظامی اولیۀ عثمانی نیز نقش چشمگیري ایفا نمودند.

چري (سپاه جدید) نیز که اغلب به عنـوان نیـروي نظـامی    سپاه ینیگیريدر شکلمدرسیان
) و تا پایان قرن Tschudi, 1161شود (متمایل به جریان صوفیانه و به ویژه بکتاشیه شناخته می

ــی      18ق/12 ــمار م ــه ش ــانی ب ــامی عثم ــکیلات نظ ــوري تش ــتون مح ــوان س ــه عن ــت م ب رف
)Uzunçarşılı,1988, Osmanlı, 1/ 144؛Uyar and Erickson, 17    ؛ نیـز نقـش قابـل(

1. Gökbilgin, op. cit., IX/404.

پاشاي مذکور علاوه بر اینکه آخرین وزیر اورخان بوده، مدتی نیز وزارت مراد اول را بر عهده داشت.. 2
بـر خاسـتگاه  ن دیگـري  یاد شده کـه دلیـل مـتق   » سنان الدین الفقیه«الدین با عنوان . در سندي ملکی مربوط به دورة اورخان غازي، از سنان3

Uzunçarşılı, 1939, 101شود(براي متن این سند نک. مدرسی وي است. در این سند از حاجی پاشا نیز به عنوان وزیر یاد می – 102.
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ــراد اول (حــک.     ــوح عثمــانی در عهــد م ــۀ فت ــه گســترش دامن ــا توجــه ب تــوجهی داشــتند. ب

4م)، سازماندهی مجدد تشکیلات نظـامی احسـاس گردیـد و اوجـاق    1389-1360ق/791ـ761

/Uzunçarşılı,1988, Osmanlı 1؛ 1/363چري تشـکیل شـد (اوزجـان،    جدیدي به نام ینی

Palmer, 448؛ نیز نک145-146 ). نکتۀ مهم در تشـکیل ایـن سـپاه، ابتکـار قاضـی      به بعد–
گیـري از قواعـد شـرعی و فقهـی در     رستم (ملا رستم) در بهـره مانلو قرهخلیل و قرهعسکر قره

تأمین نیروي انسانی مورد نیاز آن از میان اسراي جنگی بود. در واقع ایـن عالمـان مدرسـی، بـا     
اصل فقهی خمس در شریعت اسلامی، مراد اول را براي اختصاص یک پنجم (پنج یک) به اتکا

چري شـدند  اسراء به شخص سلطان جلب کردند و از این طریق موفق به سازماندهی سپاه ینی
-Wittek, 1955, 271؛ و نیز نک. 55-54پاشازاده، ؛ عاشق271، قوانین یکیچریان درکاه عالی(

آفرینـی در چنـین مسـائلی،    این است که جریان اسلام مدرسی با نقش). نکتۀ حائز اهمیت272
به نوبۀ خود شرایط را کرد و همین امرجایگاه خود را بیش از پیش در دولت عثمانی تثبیت می

براي تأثیرگذاري آن بر مسائل مذهبی قلمرو عثمانی و سیاسـت دولـت در ایـن زمینـه  فـراهم      
آورد.  می

دولت عثمانی عهد اورخان و مراد اولمدارس و سیاست مذهبی
شود این است که آیـا مدرسـیان و جریـان    با توجه به مطالبی که گفته شد، سؤالی که مطرح می

مذهبی وابسته به مدارس در این مقطع در سیاست مذهبی عثمانی نقش خاصی را ایفا کردند یا 
بـه چـه صـورتی و بـا     مذکور مثبت باشد، ایـن نقـش آفرینـی   سؤالنه؟ در صورتی که جواب 

تـوان  ي مذکور، مـی هاسؤالگرفت؟ براي رهیافت به پاسخ استفاده از چه ابزارهایی صورت می
هاي آنها را مورد توجه قرار داد. چنین بررسی از این لحاظ نخبگان مدرسی این دوره و فعالیت

درسی به قلمرو در اینجا حائز اهمیت است که این افراد علاوه بر اینکه حاملان سنت آموزش م
شدند. گذاران جریان اسلام مدرسی در آن نیز محسوب میو جامعۀ نوپاي عثمانی بودند، از پایه

با وجود اینکه تصوف، جریان عقیدتی غالب بر قلمرو عثمانی در این مقطع بود، اما از آنجـایی  
ن ابتدا بـراي  ها از هماکه حکمرانی نیازمند به کار بستن قانون مشخص و مدونی است، عثمانی

بـالی(د.  گرفتنـد. شـیخ اده  سامان بخشیدن به امور از دانش فقهی رعایاي آشـنا بـدان بهـره مـی    

;Bayerle, 120شد(ها استفاده میچري. به معنی هنگ و واحد نظامی در تشکیلات نظامی عثمانی که بیشتر براي ینی4 Pakalın, 2/711.(
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,Şahinشـود ( دولت عثمانی نیز یاد می» معمار معنوي«م)، که گاه از او به عنوان 1326ق/726

ز تـا  )، بـا  فقـه نی ـ  17رفـت (همـو،   )، با وجود اینکه از شیوخ طریقت وفائیه به شـمار مـی  22
و حتی ظاهراً یکی از مراجع 5؛)1/278؛ کاتب چلبی، 6زاده، حدودي آشنایی داشت (طاشکپري

جاها). با این حـال،  شد (همانها در امور فقهی در عهد عثمان غازي محسوب میاصلی عثمانی
بـالی، وي را بایـد نماینـدة جریـان اسـلام صـوفیانه       ادهبا توجه به شخصیت صوفیانه برجسـته 

). بر همین اساس و به رغم اغـراق برخـی   7-6زاده،طاشکپري؛ 6پاشازاده، ت (نک. عاشقدانس
هـاي کلـی   منابع دربارة تبحر وي در فقه، آگاهی وي در مسائل فقهی نباید فراتر از حد آگـاهی 

تردید، خلاء موجود در زمینۀ دانش فقهی و فقدان فقهاي متبحـر و متخصـص در   بوده باشد. بی
بالی به عنوان فردي آگاه بـه امـور فقهـی و    شدن ادهدر این زمان موجب برجستهقلمرو عثمانی

6شرعی شده است.

تـوان از  م) اولین فردي است که می1326ق/726در دورة عثمانی، طورسون فقیه (د. بعد از 
کننـد  یاو به عنوان فقیه به معناي واقعی آن یاد کرد. از آنجایی که منابع از وي با لقب فقیه یاد م

دهد که او بر خلاف سلف خود، بیشـتر بـه فقاهـت اشـتهار داشـت. عـلاوه بـر ایـن،         نشان می
انـد (بـه عنـوان نمونـه نـک. الکفـوي،       نویسان نیز از وي به عنوان یـک فقیـه یـاد کـرده    تراجم

بک درآید، در میان مردم از چنان جایگـاهی  ). ظاهراً او پیش از اینکه به خدمت عثمان108/ب2
کـرد  ار بود که به هنگام اقامۀ نماز، اغلـب بـه عنـوان امـام جماعـت ایفـاي نقـش مـی        برخورد

بر همین اساس نیز عثمان غازي در صدد جلب نظر و همکـاري او  7جا).، همانپاشازادهعاشق(
م)، به عنـوان  1289ق/688جه حصار (). طورسون فقیه پس از فتح شهر قره15برآمد (گوندوز، 

اب گردید و اولین خطبۀ رسمی که در آن نام عثمان غازي ذکر شـد،  قاضی و خطیب شهر انتخ
؛ 113-1/111کمـال،  ؛ ابن18پاشازاده، در همین تاریخ به وسیلۀ فقیه مذکور ایراد گردید (عاشق

کند که وي در کنار اشراف بر علم اصول و فروع آن، فن تفسیر و حدیث،  بـه  بالی، بر این نکته تأکید می. مجدي با اشاره به دانش فقهی اده5
). اگرچه این گفته مجـدي خـالی از  20رفت(مجدي، ترین مراتب علم فقه آن دست یافته بود و در فقاهت از بارزترین افراد به شمار میعالی

دهد که با توجه به حضور نداشتن علما و فقهاء مبرز در قلمـرو عثمـانی در ایـن دوره،    اغراق نیست، اما در عین حال این مطلب را نشان می
اش، در مسائل فقهی و شرعی مورد رجوع قرار گیرد.آگاهی نسبی وي به مسائل فقهی موجب شده است در کنار شخصیت صوفیانه

ة فرمانروایی اورخان غازي اغلب شهرهاي تحت فرمان عثمانی را به چشم دیده است، مطالبی را در این باره گزارش که در دوربطوطهابن. 6
کرده است که تا حدودي تصوري کلی از جایگاه اسلام مدرسی و فقه و فقاهـت در ایـن مقطـع زمـانی در قلمـرو ایـن دولـت را بـه دسـت          

).2/201بطوطه، ابننک. (دهدمی
کند.یاد می» مقتداي اخیار«) از طورسون فقیه با عنوان 1/111(. ابن کمال7
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بالی، مقام افتاء و تـدریس  ادهشود پس از درگذشت شیخاگرچه گفته می8).6، تواریخ آل عثمان

)، امـا توجـه بـه اینکـه وي اولـین فقیـه و       108/ب2شد(الکفوي، وي به طورسون فقیه واگذار
سازد.خطیب رسمی دولت عثمانی بود، مطابق با واقع بودن نظر مذکور را با تردید روبرو می

گیري از دانش خود در علوم اسلامی و شرعی، به ویـژه  در چنین شرایطی، مدرسیان با بهره
مانی بـدان، شـرایط را بـراي جلـب حمایـت دولـت از       فقه و با استفاده از نیاز دولت نوپاي عث

ها در ایـن زمـان، در دو سـطح قابـل مشـاهده      جریان مورد نظر خود فراهم کردند. این حمایت
م)، 1360ق/761است: یکی اهتمام دولت به تأسیس مدارس که تا پایان دورة اورخان غـازي (د. 

نی تأسیس گردید. با توجـه بـه   بیش از ده مدرسۀ بزرگ و کوچک در نقاط مختلف قلمرو عثما
شرایط فرهنگی و علمی منطقه در این مقطع، تأسیس این تعداد مدارس در نـوع خـود حرکـت    
قابل توجهی بود؛ ضمن آنکه این پدیده با جلب علمـاي تحصـیل کـرده در مـدارس خـارج از      

، ). سطح دومİnacık, 1973, 166عثمانی جهت تدریس در مدارس مذکور همراه بود (قلمرو
التحصیلان مدارس به عنوان نمایندگان این جریان، در ادارة امـور دولتـی   استفاده از علما و فارغ

الدین احمد پاشا، حاجی پاشـا  علاءالدین پاشا، نظاماست که طورسون فقیه، جندرلو قره خلیل، 
م) و علاءالــدین أســود (د. 1359ق/761الــدین کــردي (د. ، تــاجالــدین یوســف پاشــاو ســنان

م) از آن جمله بودند. این علما و فقها با استفاده از نیاز دولت به دانش آنها، ضمن 1397/ق800
هاي مختلفی همکاري با دولتمردان و در رأس آنها فرمانرواي عثمانی و حمایت از آنها، به شیوه

کردند رفتارهاي سیاسی، اقتصادي و مذهبی آنها را در چهارچوب مسـائل شـرعی یـا    تلاش می
قه قرار داده و به سمت رفتارهاي مطابق با هنجارهاي اسلام مدرسی نزدیک نماینـد کـه   همان ف

الدین کردي در اختلاف اورخان غـازي و لالا شـاهین دربـارة غنـایم     نمونۀ آن در حکمیت تاج
ازنیق به وضوح قابل مشاهده است (نک. ادامه). 

د، داوود قیصـري (د.  اي عثمـانی تکیـه ز  اولین عـالمی کـه بـر مسـند تـدریس در مدرسـه      
م) بود. او پس از اینکه در زادگاهش قیصریه و سپس در قونیه نـزد افـرادي چـون    1350ق/751

م) تعلیم یافت، تحصیلات مدرسـی خـود در علـوم    1283ق/682الدین اَرموي (د. قاضی سراج
در دینی مانند تفسیر، حدیث و اصول و فقه را در قاهره، یکی از مراکز عمدة آموزش مدرسـی  

). با توجه به اینکـه ایـن اقـدام    45. ظاهراً در این خطبه براي اولین بار نام عثمان و البته بعد از نام سلطان سلجوقی خوانده شد(نک. یاشار، 8
حتمالی آن وجود داشت تا جایی که طورسون فقیه در ابتدا از انجام آن هایی دربارة پیامدهاي اشد، نگرانیبدون اطلاع دولت سلاجقه انجام می

).18پاشازاده، سرباز زد (عاشق
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). Uzunçarşılı, 1984, 227؛ 8زاده، طاشـکپري جهان اسلام در این زمان بـه انجـام رسـاند (   
سپس براي تکمیل تحصیلات خود و نیز یادگیري علوم عقلی راهی ایران شـد. داوود قیصـري   

در ساوه، بـه تشـویق او بـه عرفـان و     کاشانیالدین عبدالرزاقکمالدر ایران، پس از آشنایی با 
-139ب، 94/ب2الکفـوي،  روي آورد و نزد او به تحصیل در این زمینه پرداخـت ( تصوف نیز

,Karadaşعرفانی برخوردار شود (ـ). همین امر موجب شد تا وي از شخصیتی مدرسی140آ

عربی را نیز بـه رشـتۀ تحریـر درآورد. او    ابنفصوص الحکم) و یکی از شروح مهم بر کتاب 5
م به آناتولی بازگشت و از سوي اورخان غازي با حقـوق  1335ق/ 736پس از مرگ کاشانی در 

یومیه سی آقچه، به عنوان مدرس مدرسه ازنیق برگزیده شد. علاوه بر شهرت و توانایی علمـی  
داود قیصري، توجه به اوضاع فکري و مذهبی قلمرو عثمانی در عهد اورخان غازي و نظـر بـه    

دهد که فرمانرواي عثمانی با هوشمندي وي میعرفانی او، نشان ـ شخصیت دو وجهی مدرسی
را براي تدریس در اولین مدرسه عثمانی برگزید. اگرچه منابع دربـارة مناسـبات بعـدي وي بـا     

م) در ایـن  1350ق/751دهنـد، وي تـا زمـان مـرگش(    دولتمردان عثمانی اطلاعی به دست نمـی 
گـذاران سـنت   د از زمرة پایـه ). از این رو، او را بایAkbulut, 61مدرسه به تدریس پرداخت (

و 9)140/آ2آموزش مدرسی در عثمانی به شمار آورد کـه بـا تـدریس علـوم دینـی (الکفـوي،       
م)، علاءالـدین أسـود مشـهور بـه     1359ق/761الـدین کـردي (د.   تربیت شـاگردانی ماننـد تـاج   

 ـAkbulut, 78-81م) (1418ق/821الـدین ازنیقـی (د.   م)، قطـب 1398ق/800خواجه (قره ه )، ب
ترویج سنت آموزش مدرسی در عثمانی همت نهاد؛ شاگردانی که با حضور در صحنه سیاست، 
امکان مناسبات بیشتر میان نهاد مدرسه با دولت عثمانی و تأثیرگذاري بر شـئون مختلـف آن را   

فراهم نمودند.
هـاي برجسـتۀ  ین کردي از شاگردان داوود قیصري در مدرسۀ ازنیق، به یکی از چهرهالدتاج

وي در ایـن  مدرسی در دورة مورد بحث تبدیل شد. تبحر در علم فقـه و شـهرت قابـل توجـه    
م)، بـه عنـوان وزیـر    1350ق/751زمینه موجب شد پس از تکیه بر کرسـی تـدریس اسـتادش (   

اورخان غازي منصوب گردد. او در این مقام کوشش قابل تـوجهی بـراي بـه کـارگیري اصـول      
الـدین کـردي در ایـن بـاره     هاي تاجخرج داد. از جملۀ تلاشفقهی و شرعی در امور دولتی به

,Bayrakdarکـرد( . با وجود این، داود قیصري در کنار تدریس این علوم دینی، برخی علوم دیگر مانند فلسفه و منطق را نیز تدریس می9

33.(
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توان به حکمیت وي بین اورخان غازي و لالاشاهین دربارة تملک غنایم به دسـت آمـده بـه    می

هنگام محاصرة ازنیق اشاره کرد که طی آن وي با تمسـک جسـتن بـه اصـول و قواعـد فقهـی،       
ر لالاشاهین قرار دهد. لالا شـاهین هـم بـراي    اورخان را مجاب کرد تا غنایم مذکور را در اختیا

اي در شهر بروسه اختصاص داد (نـک.  قدردانی از وي، بخشی از غنایم را براي ساختن مدرسه
) کـه بـه   29-28مجـدي،  ؛ 9زاده، همـان،  طاشـکپري ؛ و نیز 32-26، نامۀ لالا شاهین پاشاوقف

). توجه Hızlı, 27, 68) مشهور شد (لالا شاهین» (شاهین لالا«واسطۀ انتساب به او، به مدرسۀ 
هاي خود، دهد که جریان اسلام مدرسی، با استفاده از ابزارها و توانمنديبه این نمونه نشان می

گیـري، کـه اسـلام    هـاي مختلـف حتـی در دورة شـکل    هاي دولت عثمانی در زمینهدر سیاست
بود، تأثیرگذار بود.بر آنصوفیانه جریان غالب 

تـرین شخصـیت مدرسـی زمـان     م) را برجسته1387ق/789خلیل (د.رلو قرهشاید بتوان جند
سیدالعلماء «اورخان غازي به شمار آورد که در برخی اسناد و منابع تاریخی از او با القابی چون 

سلطان مراد خداوندکارین بروسـه  یاد شده است (» العلماء و الفضلاءمربی«و » خیرالملۀ و الدین
,Uzunçarşılı؛ 289، نک صورتیوقفیهسی:اورخان بکک وقفیه؛ 230، 229، سیعمارتی وقفیه

). دربارة روند ورود وي به تشکیلات اداري و قضـایی نوپـاي دولـت عثمـانی دو     100 ,1939
التحصـیلان مدرسـۀ ازنیـق بـود و نـزد      روایت مختلف وجود دارد. بنا بر گزارشـی، او از فـارغ  

ومین مدرس این مدرسه از زمـان تأسـیس آن، تحصـیل    م)، س1397ق/800علاءالدین أسود (د. 
هـا  کرد و سپس به عنوان قاضی به خدمت اورخان درآمد تا در سـفرهاي نظـامی و لشکرکشـی   

همراه وي باشد و در رتق و فتق امور شرعی و قضائی رعایا و سپاهیان یاري رسـان باشـد. بنـا    
م) 1324-1281ق/724-680. خلیـل در دورة عثمـان غـازي (حـک    بر روایت دوم، جندرلو قره

تعیین شد 1جق بود و در اوائل دورة اورخان به منصب قضاوت ازنیق و سپس بروسهقاضی بیله
به رغم اختلاف این دو روایـت، آنچـه اهمیـت دارد اینکـه  جنـدرلو      ).10زاده، شد (طاشکپري

کـه  اگرچه در صورت پـذیرش روایـت اول،  2).5/52خلیل خاستگاه مدرسی داشت (عالی، قره
مؤید تحصیلات وي در اولین مدرسۀ عثمانی است، به عنوان کسی که پس از تحصـیل در ایـن   

ترین مقام علمی، شرعی و ، سپاه عثمانی قاضی مستقل نداشت و اغلب قاضی بروسه، به عنوان عالیگارخداوند. تا زمان مراد اول مشهور به 1
).Uzunçarşlı, 1986, 7گرفت (قضائی مورد توجه قرار می

خلیـل  لو قـره ر) را به جند739/1338الدین محمد قزوینی(د. جلالتلخیص المفتاح فی المعانی و البیانِ زاده تألیف شرحی بر کتاب . مستقیم2
و در خلیل نبودچارشلی احتمال داده است که این شرح تألیف قره). اوزون353، آمجلۀ االنصاب فی نسب و الکنه و الانساب(داده استنسبت 

,Idemواقع به وي اهدا شده است( 1959, 460.(
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توانـد حـائز   مدرسه وارد دستگاه دولتی شد و مدارج ترقی را یکـی پـس از دیگـر پیمـود، مـی     
اهمیت بیشتري باشد.

ر ) دم1362ق/763عسـکر رسـمی دولـت عثمـانی (    خلیل به عنوان اولین قاضیانتصاب قره
رة مراد اول و سپس ارتقاي وي با لقب خیرالدین پاشا به مقـام وزارت عظمـی ایـن سـلطان     دو

ترین منصب اداري) و بعد از مدتی اعطاي مقـام بیگلربیگـی (بکلربکـی) یعنـی بـالاترین      (عالی
؛ 188، 55، 54پاشـازاده، م) (عاشق1365-1364ق/766م یا 1364-1363ق/ 765منصب نظامی (

وجب شد تا وي به عنوان اولین وزیر اعظـم عثمـانی، بـه قدرتمنـدترین     ) م29، 20بک، اوروج
تـوان ایـن پیشـرفت    شخصیت در قلمرو عثمانی پس از شخص سلطان تبدیل گردد. اگرچه می

خلیل در سلسله مراتب عثمانی را به استعداد و کاردانی او نسبت داد، امـا  چشمگیر جندرلو قره
؛Aktepe, 214ابش بـه طبقـۀ علمـا و اهـل قلـم (     با توجه بـه خاسـتگاه مدرسـی وي و انتس ـ   

Stavrides, 52توان شاخصی براي گسترش نفـوذ اسـلام مدرسـی در دورة    )، ترقی وي را می
منـد  به ویژه اینکه قرار گرفتن وي در این موقعیت، ضـمن بهـره  1عثمانی در این مقطع دانست،

ود تعـداد بیشـتري از طبقـۀ    کردن جریان اسلام مدرسی از حمایت سیاسی، شرایط را بـراي ور 
قضـائی،  ـالتحصیلان به ساختار و تشکیلات دولت، به ویـژه تشـکیلات اداري  مدرسی و فارغ

داد تا از آن براي اشاعه و امکانات مالی و اقتصادي بیشتري را نیز در اختیار این جریان قرار می
2گسترش جریان مورد نظر خود بیشتر بهره بگیرند.

ها دربارة نفوذ رو به افزایش ب مذکور، در منابع و اسناد تاریخی، برخی قرینهعلاوه بر مطال
هـاي آن در سیاسـت مـذهبی عثمـانی در دورة     جریان اسلام مدرسی و نیز برخـی تأثیرگـذاري  

خورد. برخی مورخان به ارتقاي جایگـاه و تـوان ایـن جریـان در دورة     گیري به چشم میشکل
» مرفـّه الحـال  «اند که اهل علـم در زمـان اورخـان    و اشاره کردهاورخان غازي توجه نشان داده 

الدین پاشا نیز که عالمی فقیر بود، در دورة اورخان جاه و جلال و مـال فراوانـی   گشتند و سنان
). اگــر 160؛ شــکراالله، ب a66، اســکندرنامهیافــت (احمــدي، 3بــه دســت آورد و لقــب پاشــا

وریر[وزیر] مشرق و مغرب بزُرکُوار جهان خیر ملـت و  «. روي سنگ قبر خیرالدین پاشا(در بروسه) به زبان فارسی چنین نوشته شده است: 1
,Tüfekçioğlu» (راع امر .یگاه برجسته این وزیر مدرسی در دولت عثمانی استجانیز مبین هاعبارت) که خود این 59

مدرسـۀ  «اي  موسوم به )، مدرسۀ موقوفه780/1378خلیل در کنار یشیل جامی(مسجد کبود) ازنیق که به دستور وي ساخته شد(. جندرلو قره2
).Uzunçarşılı, op. cit., 474-5، به نقل از b315، ورق الی تحریر دفترينومرولی قوجه733را نیز در تأسیس کرد بود(» دارالحدیث

، در واقع به معنی الدین به پاشاشد، منظور شکراالله افندي از ملقب شدن سناناستفاده میوزرا. با توجه به اینکه لقب پاشا در این مقطع براي 3
).297-296الدین، دست یافتن وي به منصب وزارت است(نک. عصام
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و الگویی براي تحول شـرایط  بتوان به عنوان نمونهالدین پاشا و دگرگونی وضعیت وي راسنان

توان تصویري هر چند کلی از افزایش نفوذ و جایگـاه  جریان اسلام مدرسی در نظر گرفت، می
این جریان در قلمرو عثمانی را به دست آورد. با توجه به شرایط و نفوذ مدرسیان مانند جندرلو 

عیت نیست.  خلیل نیز چنین تصوري چندان دور از واققره
ي تاریخی، اورخان غازي پس از بناي عمارتی در بروسه، تولیـت آن را بـه   هاگزارشبنا بر 

نامه این عمارت بر اساس اصـول  ). تنظیم وقف160الدین واگذار کرد (شکراللّه، بقاضی سنان
هاي فقهی و شرعی و تأکید بر انجام و اجراي این اصول، خود مبین جایگـاه و سـطح   و ویژگی

نک وقفیهسی:اورخان بکک وقفیهگیري دولت عثمانی است (فوذ اسلام مدرسی در دورة شکلن
احکام «الدین به عنوان قاضی، تأکید شده است که سنان1نامهوقف). در این 292-284، صورتی
). همچنـین از وي بـا القـاب و    289اجـرا نمایـد (همـان،    » علی امـراالله تعـالی  «را باید » قضایی

جا). توجـه  یاد شده است (همان» مربی العلماء و الفضلاء«و » ناظم امور مملکت«ون عناوینی چ
دهد که جریان اسلام مدرسی، پس از تشکیل اولین مـدارس  نامه نشان میبه محتواي این وقف

عهد عثمانی در همین دوره، در زمانی نه چندان زیاد، تا بدان حد در دولـت عثمـانی نفـوذ بـه     
خص فرمانرواي عثمانی تأثیر گذاشته بودند که وي به صراحت بر اجـراي  دست آورده و در ش

کند (همانجا). نکتۀ قابـل توجـه دیگـر در    احکام دینی به وسیلۀ قاضی تحت امر خود تأکید می
نامۀ مذکور این است که افراد فاسق (که فسق آنها آشکار باشد)، ترك کنندگان نماز و نیـز  وقف

). توجه به این نکته که 290دمات این عمارت استفاده نمایند (همو، توانند از خاهل بدعت نمی
رعایت اصول اسلام مدرسی تا این اندازه از سوي اورخان مورد تأکید قرار گرفتـه، خـود دلیـل    

تواند باشد که در این مقطع نیـز توانسـته   دیگري بر قدرت و نفوذ قابل توجه اسلام مدرسی می
و مذهبی فرمانرواي عثمانی را به اصول مـورد نظـر خـود نزدیـک     بود تا حد امکان رفتار دینی 

ي یافت و ترفزونسازد. بر همین اساس، جریان اسلام مدرسی از نظر سیاسی به تدریج قدرت 
& .Kramers J. Hدراویش بیشتر به عنوان رهبران مذهبی و معنـوي تـوده مـردم درآمدنـد (    

Zachariadou, E. A, 192.(
ه در منابع عثمانی دربارة حضور جریان اسلام مدرسـی در ایـن دوره بـه    علاوه بر مطالبی ک

یـر شـده   بـاز تحر ) و بـه دسـتور وي از روي مـتن اصـلی     1402-804/1389-791نامه در عهد بایزید اول(. متن به جاي مانده از این وقف1
).284است(نک. همان، 
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م) که در 1360-1347ق/761-748(2سر اسقف تسالونیکا1خورد، گریگوري پالاماس،چشم می
(جنـوب شـرقی شـبه جزیـرة بالکـان) بـه       3دورة اورخان غازي طی فتوحات عثمانی در تراکیـا 

ان مسلمان به دستور اورخان خبر داده است. توجه اسارت درآمد، از مناظرة دینی خود با متکلم
دهـد کـه در ایـن مباحـث     به مباحث و مسائلی که در مناظرة دو طرف مطرح شده، نشـان مـی  

کردند. گیري از علم کلام از دین اسلام دفاع میعلماي مسلمان شرکت کننده در مناظره، با بهره
گویـان و  ر این مقطع بـه عنـوان سـخن   توان گفت که جریان اسلام مدرسی، دبر این اساس می

هاي کلامی مسیحیان نیز در دستگاه عثمانی مدافعان علمی و کلامی دین اسلام در مقابل اندیشه
Arnakis, 104, 107کرد (ایفاي نقش می – 111, 114 .(

اي که در دورة اورخان صورت گرفت هاي نظامی برجستهیتفعالاگرچه توسعۀ سرزمینی و 
هاي زیادي نیز براي سازماندهی دولت به کار بسته شد، اما تبدیل بیلیک به دولـت، در  و تلاش

م) 1389-1360ق/791-761واقع در دورة مراد اول ملقب به خداوندگار، جانشین وي (حـک.  
که در دورة اورخان، قاضی بروسه بود، نقش خلیل ). جندرلو قرهKramers, 593تکامل یافت (

مراد اول ایفا کرد؛ وي با رساندن خبر درگذشت اورخان به مـراد  کار آمدناي در روي برجسته
تر به پایتخت ایلی مشغول غزا و نبرد  بود، از وي خواست هر چه سریعکه در این زمان در روم

ن مـراد، اوضـاع را تحـت کنتـرل خـود      برگشته و بر تخت سلطنت تکیه بزند. او تا زمـان آمـد  
و تحرکات احتمالی ممانعت کرد. این در حالی بـود کـه   هاشورشدرآورد و از به وجود آمدن 

مان، با اطلاع از مرگ اورخان، نیروهـاي عثمـانی را از آنقـوره بیـرون     ها به تحریک آل قرهاخی
صدد مخالفت با وي برآمدند مراد نیز به تحریک گروههاي مخالف عثمانی در و برادرانکردند 

). روشن است که چنین اقدامی از سوي قاضی شهر بروسـه، بـه عنـوان    223-3/222(بدلیسی، 
توانست در تثبیت و ارتقـاي جایگـاه   یکی از افراد برجستۀ اسلام مدرسی در قلمرو عثمانی، می

ین اساس بود کـه  این جریان در عهد این فرمانرواي عثمانی مؤثر واقع شود (نک. ادامه). بر هم
تـرین منصـب   عسـکري کـه عـالی   خلیل ارتقا یافت و منصب قاضـی جایگاه و مقام جندرلو قره

رفت، بدو واگـذار  به شمار می») تقدم ارباب عمایم«علمی و قضائی عثمانی (و به قول بدلیسی 
).1/190؛ نشري، 52پاشازاده، شد (عاشق

1 . Gregory Palamas.

2 . Thessalonica.

3 . Thrace (Trakya).
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هاي آناتولی و در رأس آنهـا آل  امیرنشینتغییر در رأس قدرت عثمانی، موجب شده بود تا

مان در صدد استفاده از اوضاع برآیند و با تحرکات خود، تا حد امکان از قدرت و نفـوذ رو  قره
) که شورش اخیان در آنقوره نمونۀ بـارز آن بـود.   432زاده، به تزاید عثمانی بکاهند (فرائضجی

یحیان در اروپا، اغلب به نـام غـزا و بـراي    هاي مسینسرزمایلی و هاي پی در پی در رومیورش
گسترش اسلام توجیه خاص خود را داشت، اما جنگ با مسلمانان براي دولتی که سعی داشـت  
خود را به عنوان دولتی اسلامی مطرح سازد، نیازمند توجیه شرعی بود. توجه به ایـن نکتـه کـه    

برخورد بـا رقبـاي مسـلمان    دولت عثمانی و شخص مراد اول، به یافتن دستاویزي شرعی براي
تواند به عنوان دلیلی محکم براي نفوذ و قدرت جریان اسلام مدرسی اندیشید، خود میخود می

به واسطۀ ضرورت جلب نظر جریان اسلام مدرسی بود که بـه  1در دولت عثمانی به شمار آید.
رة اسـتفاده از سـپاه   گزارش روحی و نشري، مراد اول علما را نزد خود فرا خواند و از آنها دربا

و نیز به تأخیر انداختن جهاد بـه  » ملوك ظلمه مسلمین«آماده جهت غزا با کفار، براي محاربه با 
این دلیل استفسار نمود؛ علما نیز فتوا دادند که غزا با کفار واجب کفایی است اما رفع مظـالم از  

2).1/190؛ نشـري،  387-386؛ روحـی،  162شود (شـکراالله، آ مؤمنین واجب عینی محسوب می

اگر چه ممکن است این تصور پیش آید کـه علمـاي مـذکور، اگـر نظـر مخـالفی نیـز داشـتند،         
اي جز صدور این فتوا نداشتند، اما به رغم همین احتمال، توجه به ایـن نکتـه کـه سـلطان     چاره

انه و تواند نش ـعثمانی، براي اهداف سیاسی و نظامی خود، نیاز به چنین فتوایی داشت، خود می
هـاي دولـت   دلیلی بر نفوذ و سطح قابل توجه تأثیرگذاري جریان اسـلام مدرسـی بـر سیاسـت    

تردید نیازي به وجود چنـین فتـوایی نبـود. ضـمن     عثمانی تعبیر شود و در غیر این صورت، بی
تواند گواه دیگري خود میبر آنآنکه توجه به اعضاي دیوان در دورة اورخان و غلبۀ مدرسیان 

امر  باشد. در پی صدور این فتوا بود که مراد اول با نیروهاي خود به آنقوره یورش بـرد  بر این 
بر ایـن شـهر را تجدیـد نمـود     م) و با غلبه بر شورشیان، بار دیگر تسلط عثمانی1362ق/763(
)İnacık, 2010, 83.(

سـی جنـگ کـرده و قلمـرو آن را نیـز تصـرف کـرده        ها پیش از این و دورة عثمان اورخان، با همسـایۀ مسـلمان خـود یعنـی قـره     . عثمانی1
این کار را به بهانۀ حمایت از طورسون بیک، یکی از شاهزادگان این امیر نشـین انجـام دادنـد، در آن زمـان و    آنها). اگرچه 746/1345بودند(

هـا احسـاس   سـی احتمالاً به دلیل نفوذ کمتر اسلام مدرسی، هنوز ضرورتی براي به دست آوردن چنین توجیـه شـرعی بـراي جنـگ بـا قـره      
).45-43پاشازاده، کردند(نک. عاشقنمی

از » لماء متبحر و ائمۀ مهتدینع«یا » علما«دهند و تنها با همین لفظ عام . این منابع از اینکه این علما چه کسانی بودند اطلاعی به دست نمی2
کنند.یاد میآنها
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ه از رویداد مذکور، نقش جریان اسلام مدرسی در این واقع ـهشت بهشت به گزارش مؤلف 
تر بود و در واقع این مدرسیان و علما بودند که تردید سـلطان عثمـانی بـراي جنـگ بـا      پررنگ

دفـع منافقـان شـرعاً و    «مخالفان و شورشیان مسلمان در آناتولی را از بین بردند و با ذکر اینکـه  
اند رفـع ضـرر   عقلاً اقدم است و چون به طریق نفاق و بدخواهی این ملک و دولت اتفاق کرده

تـر از جهـاد بـر کفـار دانسـتند      و نبرد بـا آنهـا را واجـب   » لی ایشان از کُفاّر اقطار اَهم استحا
پذیرفته شود، که قراینـی چـون مطالـب مـذکور در فرمـان      1). اگر این گزارش3/225(بدلیسی،

تـوان آن را نمونـۀ عینـی تأثیرگـذاري جریـان      سلطان مراد در این باره تأیید کنندة آن است، می
هاي عثمانی در این مقطع در امور مرتبط بـا مسـائل مـذهبی بـه     گیريمدرسی بر تصمیماسلام 

شمار آورد. با توجه به اینکه بخشی از گروههاي مرتبط با جریـان اسـلام صـوفیانه از مخالفـان     
عثمـانی را در  بـر ضـد  کردند و حتی اخیان عملاً پرچم عصیان عثمانی و مراد اول حمایت می

د؛ طبیعی است که مدرسیان با تمسک به قواعد دینـی و مـذهبی، ضـمن یـاري     آنقوره برافراشتن
رساندن به حفظ کیان دولت عثمانی، از به خطر افتادن جایگاه مطلوبی که در دولت عثمانی بـه  

دست آورده بودند، ممانعت نمایند.
غـزا و  مسیحیان و به نام بر ضدایلی بیشتر تحرکات سیاسی و نظامی دورة مراد اول در روم

گرفت که در این زمان خیرالدین جهاد و با همراهی و همدلی جریان اسلام مدرسی صورت می
با این حال، در شـرایطی  2خلیل) به عنوان وزیر اعظم در رأس آن قرار داشت.پاشا (جندرلو قره

شد به علـت حساسـیت اوضـاع،    که دولت عثمانی مجبور به برخورد با رقباي مسلمان خود می
اي که باید بدان توجه کرد داد. البته نکتهذاري اسلام مدرسی تا حدودي خود را نشان میتأثیرگ

نگاري دورة عثمـانی  اینکه بنا بر آنچه در سنت تاریخ نگاري دورة اسلامی رواج داشت و تاریخ
نیز از این قاعده مستثنی نبود، مورخان تا حد امکان تصمیمات مهم و تعیین کننده را اغلـب بـه   

دهند که در رأس هرم قدرت جاي داشتند، حال آنکه در اغلب مـوارد  هایی نسبت مییتشخص
پیشنهاد دهندة این تصمیمات، مشاوران و اطرافیان نزدیک آنهـا بودنـد و پـس از نهـایی شـدن      

را به زبان فارسی تألیف کرده و از طرفی نیز ایرانی بوده، ظاهراً به مانند مورخان عثمانی در ارائۀ ایـن گـزارش،   هشت بهشت. بدلیسی، که 1
میم گیرنده احساس نکرده است. ضرورت چندانی براي نشان دادن سلطان عثمانی(مراد اول) در رأس امور و به عنوان تنها تص

خلیل است که در . توجه به لقب خیرالدین پاشا نیز در نوع خود قابل توجه است که نشان دهندة جایگاه برجسته دینی و علمی جندرلو قره2
نظامی پاشا را در خود جمع کرده بود.ـاین زمان القاب دینی خیرالدین و سیاسی
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علاوه 1شد.تصمیمات مهم، معمولا این تصمیم از زبان فرد حاکم و یا به نام  فرمانروا اعلام می

) روي داد، 763/1362ارة حملۀ نظامی به آنقـوره بـراي سـرکوب شـورش اخیـان(     بر آنچه درب
مـان نیـز در خـور اهمیـت اسـت. ایـن      قـره ها با آلتوجه به حوادث مربوط به درگیري عثمانی

-762مــان (حــک. بــک قــرهالــدیندرگیــري در اواخــر دورة مــراد اول و در پــی حملــۀ عــلاء
شـده از حمیـدایلی از سـوي مـراد اول بـه وقـوع       م) به مناطق خریـداري  1398-1361ق/800

)). دقت در جملاتی که از زبـان مـراد اول   b74(1/166؛ حسین، 276-3/275پیوست (بدلیسی، 
تـوان  العمـل وي در منـابع ذکـر شـده، مـی     و در پی شنیدن خبر این تعرض، به عنـوان عکـس  

اعیان دولت و «در جمع تأثیرگذاري اسلام مدرسی را مشاهده کرد. به گزارش نشري، مراد اول
مـان چنـین نشـان داد کـه ارتکـاب چنـین       قـره افسوس خود را از این تمرد امیر» ارکان سلطنت

کارهاي نابخردانه، وي را از امر غزا و جهاد باز داشته و موجب شده است غازیان شمشـیرهاي  
توجـه بـه   ). 216-1/214(نشـري،  » خود را به جاي کفار بر روي برادران مسلمان خود بکشـند 

دهـد کـه   این سخنان که از نظر سیاسی و مذهبی به یک اندازه حائز اهمیـت اسـت، نشـان مـی    
جـا در  اي را وارد دسـتگاه دولـت کـرده بـود، تـا بـدان      جریان مدرسی که شخصیتهاي برجسته

هاي مختلف دولت موفق عمل کرده بود که سلطان عثمانی براي نیل بـه  تأثیرگذاري در سیاست
دانست. در واقـع، نفـوذ و رسـوخ جریـان     ، خود را ملزم به توجیه شرعی آن میاهداف سیاسی

اسلام مدرسی چنین وضعیتی را رقم زده بود؛ این در حالی بـود کـه بیشـتر سـپاهیان عثمـانی،      
اغلب تحت تأثیر جریان اسلام صوفیانه بودند و رعایـت اصـول شـرعی و فقهـی نبایـد بـراي       

مان بوده باشد.ر مسلمان قرهمجاب کردن آنها براي جنگ با امی
مان نزد سلطان عثمانی آمـد، وزیـر   زمانی که هیأتی براي درخواست صلح از سوي امیر قره

ــی  ــم عل ــا (د. اعظ ــا (د.    1406ق/809پاش ــدین پاش ــدرش خیرال ــت پ ــس از درگذش ــه پ م) ک
آمـد  و از صـنف مدرسـیان بـه شـمار مـی     2م) به ایـن مقـام منصـوب شـده بـود     1386ق/788

)Stavrides, 52 با ارکان دولت جلسه تشکیل داد و پـس  » همگنان مشیر و مشاور«)، به همراه
مـان را نپـذیرد و بـه    از مشورت با همدیگر، از مراد اول خواستند تا درخواست صلح امیر قـره 

هـاي مهـم کشـوري و مملکتـی از زبـان      یمتصـم ، امروزه هم در میان سیاستمداران رایـج اسـت و اغلـب    گیري. این عرف یا سنت تصمیم1
هـا، از حـد موافقـت نهـایی و اعـلام آن تجـاوز       یمتصـم این اتخاذدر آنهاگردد، حال آنکه در بیشتر موارد نقش هاي مهم اعلام مییتشخص

کند.نمی
).277-3/275عسکري را بر عهده داشت( بدلیسی،اضی. وي پیش از انتصاب به وزارت عظمی، منصب ق2



93شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی56

جرم تعدي به مردم، حمله به قلمرو تحت امر سلطان و غارت اموال مسلمانان مجـازات نمایـد   
دهد که جریان اسلام مدرسی، در این زمان تا بدان این گزارش نیز نشان می). 3/277(بدلیسی، 

ایلـی،  حد در دولت عثمانی نفوذ یافته بود که به رغم اینکه به علت تحرکات مسـیحیان در روم 
مانیان بود، مدرسیان گذشت و بخشش این جسـارت امیـر   دولت عثمانی درصدد مصالحه با قره

). نکتـۀ مهـم و قابـل    3/277ندانستند (همـو،  » داريروري و مملکتپدین«مان را به صلاح قره
توجه دیگر این است که در فرمانی که از سوي سلطان مراد اول براي جنـگ بـا قرمـان اوغلـی     

م)، مخاطب اصلی قاضیان آنـاتولی هسـتند و   1386سپتامبر ق/788رمضان بک صادر شده (علی
ی علما، به ناچار دفع اهل فساد بـر جهـاد و غـزا    همچنین تأکید شده است که بنا بر فتواي شرع

). اگرچه این درگیري در نهایـت بـا شکسـت امیـر     1/110بک، نترجیح داده شده است (فریدو
ایلـی بـراي مقابلـه بـا     مان و محاصرة قونیه همراه شد، اما به علت ضرورت بازگشت به رومقره

ســـپوت صربســـتان تحرکـــات نظـــامی نیروهـــاي متحـــد مســـیحی تحـــت فرمـــان لازار د
مان بـود و  م)، به ظاهر با پادرمیانی دختر مراد اول که همسر علاءالدین بک قره1389ق/791(د.

؛ 162بـ ـ162از سـلطان عثمـانی پایـان یافـت (شـکراالله، آ     1عذر خواهی و اظهار تابعیـت وي 
).a77-b77(170-1/169؛ حسین، 281-3/280بدلیسی، 

نتیجه
ین مطرح گردیـد، در دورة پـیش از تأسـیس مـدارس در قلمـرو      بنابر مباحثی که در سطور پیش

عقیدتی غالب بود؛ اما با تأسیس اولـین مدرسـۀ   ـعثمانی، جریان صوفیانۀ عامیانه، جریان مذهبی
م از سـوي اورخـان غـازي و بـه دنبـال آن      1332ق/732عثمانی پس از فتح ازنیـق و در سـال   

(یا همان جریان مدرسی مصطلح در این گسترش تدریجی مدارس، جریان برخاسته از مدارس
التحصیلان مدارس در جامعـۀ عثمـانی   ها و به طور کلی همۀ فارغنوشتار) مشتمل بر علما، طلبه

ظهور و بروز یافت. در واقع، با تأسیس مدارس متعدد از سوي حاکمان و دولتمـردان عثمـانی،   
هبی آنها بود، یکدسـتی جامعـۀ   که لازمۀ آن حضور مدرسیان در جامعه و فعالیت آموزشی و مذ

عثمانی از نظر عقیدتی به هم خورد و در کنار جریان صوفیانۀ عامیانه، جریان مدرسی نیز شکل 

دید، سعی کرد با این مصالحه، حداقل قدرت خود را حفظ کند و در بک که در خود توان مقابله با سلطان مراد اول عثمانی را نمی. علاءالدین1
).Sümer, IV/623انتظار فرصت مناسب براي ضربه زدن به عثمانی بماند (
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گرفت. با توجه به اینکه مدرسیان افرادي تحصیل کرده، با سواد و به ویژه آشنا با فقه و فقاهت 

مـانی جـذب شـدند و بـا بـه      بودند، بر خلاف جریان مقابل، به زودي از سوي دولت نوپاي عث
ورزي گذاشـتند کـه   دست آوردن مناصب کلیدي و مهم اداري و سیاسی، پا در عرصۀ سیاسـت 

متعاقب آن، جریان مدرسی جایگاه مستحکمی را در دولت و جامعۀ عثمانی به دسـت آورد. بـا   
حنفی ترین مرکز تعلیم و آموزش علوم اسلامی و در رأس آنها فقهتوجه به اینکه مدارس عمده

التحصیلان این مدارس در دولـت و جامعـۀ عثمـانی    بودند، تأسیس مدارس متعدد و ورود فارغ
فقاهتی در جامعه و در کالبـد دولـت عثمـانی گردیـد. بـر ایـن       ـ موجب تثبیت جریان مدرسی 

توان گفت که با تأسیس و فعالیت مدارس در این دوره، حضور جریان اسلام مدرسی اساس می
ثمانی تثبیت گردید. در قلمرو ع

خـود  ریزي تشکیلات دولتی، اداري و دیوانی پایهدر همین دوره، که دولت عثمانی درصدد 
گیـري از  بـا بهـره  بر عهده گرفتند. آنها اي تعیین کنندهبرآمد، مدرسیان در تحقق این مهم نقش 

ایرانـی،  ـري اسلامیسالایواندهاي مدیریتی و دانش فقهی خود و نیز با الگو قرار دادن توانایی
دولت عثمانی را به تدریج بنیان نهادند و تشکیلات سیاسی، اداري، قضائی، مالی و حتی نظامی

بدین ترتیب، روند تبدیل عثمانی از بیلیکی مرزي و عشیرتی به دولتی مستقل و مستقر اسلامی 
سـلام جایگـاه   سـالاري، شـریعت ا  یـوان دبا توجه بـه اینکـه در ایـن نـوع     را تسریع بخشیدند.

شـد،  اي داشت و فقه اساس و پایه بسیاري از امور قضائی، مالی و دیوانی محسوب میبرجسته
تثبیت آن در ساختار تشکیلاتی دولت عثمانی تا حدود زیـادي جایگـاه و نفـوذ جریـان اسـلام      
مدرسی در دولت عثمانی را تضمین کرده و امکان استمرار حضور و تأثیرگذاري آنهـا در امـور   

ترین منبع تأمین آورد. در واقع، مدارس مهممختلف از جمله مسائل دینی و مذهبی را فراهم می
هـاي اداري و قضـایی محسـوب    منصبان عثمـانی، بـه ویـژه در بخـش    سالاران و صاحبیواند

شدند. این امر به این معنا بود که بین مدارس و نهاد حکومت ارتباط مسـتقیمی پدیـد آمـده    می
ان با به دست گرفتن مناصـب مهـم از جملـه وزارت عظمـی عثمـانی، بـه عنـوان        بود و مدرسی

آفرینی کنند و آن را توانستند در سیاست مذهبی دولت نقشترین مقام پس از فرمانروا، میعالی
توان نتیجه گرفت که در ایـن  بر این اساس میبه سوي هنجارهاي مورد نظر خود هدایت کنند. 

هـاي ملکـداري اسـلامیِ، اشـتغال     فراد متخصص آشنا با سنن و شـیوه دوره، مدارس با تربیت ا
پرشمار آنها در نهادهاي مختلف دولتی و دست یافتن آنها به مناصب عالی حکـومتی، زمینـه را   
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ها فراهم کردنـد. بـر ایـن اسـاس، از مباحـث      براي تأثیرگذاري خود بر سیاست مذهبی عثمانی
گیـري دولـت   دارس و مدرسـیان در دوره شـکل  مطرح شده این نتیجه حاصل می شود کـه م ـ 

عثمانی، با نشان دادن کارآمدي جریان دینی اسلام فقاهتی در امر ملکداري و تثبیت نفوذ خـود  
هـاي کـلان ایـن    گـذاري از این طریق در دولت عثمانی، به یکی از متغیرهاي مؤثر در سیاسـت 

دولت عثمانی در دورة مورد بحث تبدیل شدند.
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